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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این  محمود اخوان مهدوي
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آئین‏های نوروزی
نوروزخواني در منطقه کتول

محمدرضا برزگر*

* موسیقی‏دان و 
پژوهشگر موسیقی 
کتول 
مؤلف کتاب‏های 
»اورشم« و »نغمه‌های 
کتولی«

مقدمه
كوچ  و  طبيعت  نوشدن  نوروز،  تازگي.  زايش  و  كهنگي  مرگ  است،  »نوشدن«  روز  نوروز؛ 
سرماي زمستان است و بردميدن سبزه و جاري‌شدن زندگي. در چنين روزگاري آدميزاد 

نيز به نوشدن خويش همّت مي‌گمارد. 
كيي  انسان‌ها  مي‌شود.  ديده  مشترك  رفتار  و  روش  و  حسّ  نوروز،  در  كه  است  چنين 
مي‌شوند و جامعه، رفتار و عادات قراردادي و معمول خويش را موقتاً فراموش ميك‌ند، تا 

روز و روزگارِ نويي داشته باشد. 
در منابع كهن آمده است كه جشن فروردين، جشن آغاز »آفرينش و بيداري« است. »آفرينش 
انسان« با »آفرينش طبيعت« و آغاز بهار هم‌زمان است. در ميان آيين‌ها و جشن‌هاي ايران، 
تنها عيد نوروز است كه از دوران پيش از ورود دين اسلام، زنده و ريشه‌دار برجاي مانده 
است و حتّي با شعائر مذهبي عجين شده است، تا به حيات خود ادامه دهد و ايرانيان، در 
هر كجاي جهان، با هر رنگ و آيين و ديني، به آداب و رسوم مرتبط با نوروز، همواره و 

هم‏چنان با عشق و جدّيت، پايبند هستند.  
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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نوروزخوانی در منطقه کتول
نوروز در بين مردم منطقه‌ي كتول و در باورها و آيين‌هاي آنان از جايگاه ويژه‌اي برخوردار 
است؛ از پاك‌كردن حريم زندگي و زيستنگاه خود در روزهاي قبل از فرا رسيدن نوروز و 
پيرايش منزل و محيط خانواده، تا ديدار اهل قبور و ديد و بازديد با زندگان و آشتيك‌نان‌ها، 
ازدواج‌ها و پيوندهاي زندگي مشترك، كه همگي حكايت از دگرگوني در روش زندگي و 

نوگرايي مردم منطقه‌ي كتول، هم‏چون ساير مناطق ايران‏زمين دارد. 
كيي از آيين‌هاي ويژه‌ي نوروز ـ از ديرباز تاكنون‌ ـ در منطقه‌يك‌تول، »نوروزخواني« است. 
نوروزخوانان، پيام‏آوران شادي و نشاط در آستانه‌ي حلول سال نو هستند. همان‏طور كه مردم 
منتظر رسيدن بهار و رويش جوانه‌ها هستند، براي رسيدن نوروزخوانان نيز لحظه‏شماري ميك‌نند. 
نوروزخوان‌ها، افراد خوش‌صدايي بودند كه با بهره‌گيري از هنر شعر و موسيقي و روانشناسيِ 
ذاتيِ ‌خويش، ده به ده و خانه به خانه مي‌رفتند و با خواندن شعر، همراه با انواع ملودي‌ها، 

آمدن بهار نو را مژده‌ مي‌دادند. 

me"s"  t̅eloq  hādin dusetān 		 مشِتلُِق هادين دوسِتان
bāde bāhārān biyāmbo 			  بادِ باهاران بيامبو

goe le be goe lestān biyāmbo 		 گُل به گلستان بيامبو
nuruze  seltān biyāmbo 		 نوروزِ سِلطان  بيامبو

ide bozorgān biyāmbo 			  عید بزرگان بیامبو
no bāhāre no biyāmbo 			  نوباهارِ نو بيامبو

nuruze no biyāmbo 			  نوروزِ نو بيامبو
no bāhār mevārak bu 			  نو باهار موِارَك بو

lālezār mevārak bu 			  لاله‌زار موِارَك بو

اين گروه، كار خود را با همه‌ي مناسبت‌هاي مذهبي تطبيق مي‌دادند. از اين رو هميشه پانزده 
روز مانده به نوروز، بهار را براي هر خانه‌اي نويد مي‌دادند. 

باهارانِدِه، ‌باهار‌انِدِه، خوش ‌انِدِه 
bāhār ende , bāhār ende , xoe "s"   ̅ende 			 

علي‌ با‌ ذاِلفقِار ‌انِدِه،‌ خوش‌ انِدِه
ali bā zelfeqār ende , xoe "s"   ̅ende 			 

علي ‌با ذاِلفقِار ‌ايِ ‌شاهِ ‌مردان
ali bā zelfeqār ey "s"  ā̅he mardān 	 		
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 

سال ششم/ شماره بیست و پنجم/ زمستان 1400

محمدرضا برزگر

دلِِ ‌نا‌شادِ‌ ما‌ رِ ‌شاد بگَِردان
dele nā"s"  ā̅de mā re "s"  ā̅d bagerdān 	 		

بومي  موسيقيِ  و  از شعر  بهره‌اي  نوروزخوان،  بودند.  بيشتر  يا  و  نفر  دو  معمولاً  اين گروه 
داشت و بيشتر به شكل بداهه‌خواني به هنرنمايي مي‌پرداخت، نفر دوّم كه توبره‌اي همراه 
داشت، انِعام‌ها را كه شامل پول نقد، انواع ميوه و شيريني‌هاي مخصوص عيد و گاه لباس 

بود، جمع‌آوري ميك‌رد. 
نوروزخوان‌ها كارشان را با ستايش خدا و مدح پيامبر)ص( و امامان)ع( شروع ميك‌ردند و 
در اشعارشان، ضمن دعا براي اهل خانه، آرزوي سالي خوش و پربركت و سلامتي و عزّت 

براي آنان داشتند. 

avval gumbe besmellā 			  اوّل گومبهِ بسم‌الله
besmellā  ame xoe dā 			  بسم‌الله نامِ خدا

ebrāhim xalilollā 			  ابراهیم خَلیل الله 
besāxte xāne xoe dā 		 بسِاختهِ خانه خدا	 

mohammad rasulollā 			  محمد رسول الله 
ali hast valiyollā 		 علی هست ولی الله	 

selām bar te  ey āqā 			  سِلام بر تهِ  ايِ آقا
biyāmbo dolat serā 			  بيامبو دولت‌سِرا

haqqe yāsin - o -  emrān 			  حقّ ياسين و عِمران
haqqe āyāte qoe rān 			  حقّ آياتِ قُرآن

haqqe "s"  ā̅he "s"  a̅hidān 			  حقّ شاهِ شهيدان
   belā re dur bagerdān 			  بلِا رِ دور بگَِردان

salle alā mohammad 			  صَلِ عَلی مُحمد 
salavāt bar mohammad 			  صلوات بر محمد

استاد  یاد  به روايت زنده  با اشعار مذهبي در منطقه‌يك‌تول  از نوروزخواني  نمونه‌ي كاملي 
»حاج‌مهدي مل‌كحسيني« : 

 hamon xānam  be nāme on  xoe dā re هَمون خوانمَ به نامِ اون خدا رِ 	 	
 karime lam yazal bi moddeā re 		 عا رِ كريمِ لمَ يزََل بي مُدِّ

  de tā gu"s"  v̅āreye xironnesā re 		 دتِا گوشواره‌يِ خيرالنسِّا رِ
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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نوروزخواني در منطقه کتول

ke ta dine mohammad barqerāre 		 كه تا دينِ محمد برَقرِارِ
bāhār ende , bāhār ende , xoe "s"   ̅ende 		 باهار انِدِه، ‌باهار ‌انِدِه، خوش‌ انِدِه

ali bā zelfeqār ende , xoe "s"   ̅ende علي ‌با ‌ذاِلفقِار ‌انِدِه، ‌خوش‌ انِدِه	
ali bā zelfeqār ey "s"  ā̅he mardān 		 علي ‌با ذاِلفقِار ‌ايِ ‌شاهِ ‌مردان

dele nā"s"  ̅āde mā re "s"  ̅ād bagerdān 		 دلِِ ‌نا‌شادِ‌ ما‌ رِ ‌شاد بگَِردان

bexānem  man  imāme  avvalin  re 		 لین رِ بخِوانمِ مَن ايمامِ اوََّ
s"  a̅he  ke"s"  v̅ar  amiralmomenin  re" 		 شَهِ كشور اميرالمؤمنين رِ 
imāme devvomem  xānam hasan  re ممِ خوانمَ حسن رِ  	 	 ايمامِ دوُِّ
zefān vāz  hākoe n  - o -  beu soxan re 		 زفِان واز هاكُن و بئِو سخن رِ
bāhār ende , bāhār ende , xoe "s"   ̅ende 		 باهار انِدِه،‌ باهار‌انِدِه، خوش ‌انِدِه

ali bā zelfeqār ende , xoe "s"   ̅ende علي ‌با ‌ذاِلفقِار ‌انِدِه‌،‌ خوش ‌انِدِه	
ali bā zelfeqār ey "s"  ā̅he mardān 		 علي ‌با ذاِلفقِار ايِ ‌شاهِ‌ مردان

dele nā"s"  ̅āde mā re "s"  ̅ād bagerdān 		 دلِِ ‌نا‌شادِ‌ ما‌ رِ ‌شاد بگَِردان

  imāme  sevvomem  "s"  ā̅he "s"  a̅hidān 		 ممِ شاهِ شهيدان    ايمامِ سِوُّ
hoseyn  koe "s"  ̅te  hābi  - a -   tiqe odvān  	ـ تيغِ عُدوان   ـاَ  حسين كُشته هابي 

  imāme c ā̅remem zinolebāde 		 ايمامِ چارمِمِ زين‌العبِادِ  
goe le  bāqe  hoseyne  xoe "s"   ̅nehāde 		 گلِ باغِ حسينِ خوش نهِادهِ
bāhār ende , bāhār ende , xoe "s"   ̅ende 		 باهار انِدِه،‌ باهار‌انِدِه، خوش ‌انِدِه

ali bā zelfeqār ende , xoe "s"   ̅ende علي ‌با ‌ذاِلفقِار ‌انِدِه‌،‌ خوش ‌انِدِه	
ali bā zelfeqār ey "s"  ā̅he mardān 		 علي ‌با ذاِلفقِار ايِ ‌شاهِ‌ مردان

dele nā"s"  ̅āde mā re "s"  ̅ād bagerdān 		 دلِِ ‌نا‌شادِ‌ ما‌ رِ ‌شاد بگَِردان

  imāme panjomem xānam ze bāqer 		 ايمامِ پنجُمِم خوانمَ زِ باقر 
goe le goe ldasteye āle piyāmbar 		 گلِ گلدستهِ‌يِ آلِ پيامبر

  imāme "s"  i̅"s"  o̅mem xānam ze jafar ايمامِ شيشُمِم خوانمَ زِ جعفر 	 	
s"  ̅efāat  koe nde  man re  ruze ma"s"  ̅ar" 	 شِفاعت كُندِه من رِ روز محشَر	
bāhār ende , bāhār ende , x oe "s"  ̅ ende 		 باهار انِدِه،‌ باهار‌انِدِه، خوش ‌انِدِه

ali bā zelfeqār ende , xoe "s"   ̅ende علي ‌با ‌ذاِلفقِار ‌انِدِه‌،‌ خوش ‌انِدِه	
ali bā zelfeqār ey "s"  ā̅he mardān 		 علي ‌با ذاِلفقِار ايِ ‌شاهِ‌ مردان

dele nā"s"  ̅āde mā re "s"  ̅ād bagerdān 		 دلِِ ‌نا‌شادِ‌ ما‌ رِ ‌شاد بگَِردان
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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محمدرضا برزگر

  imāme haftemem musāye kāzem ايمامِ هفتمِِم موسايِ كاظم	 	
ze lotfe  kerdegāre on benāzem 		 زِ لطفِ كرِدگارِ اون بنِازمِ

  imāme ha"s"  t̅emem "s"  ā̅he rezā re 		 ايمامِ هشتمِِم شاهِ رضا رِ  
rezā bax"s"  ā̅ndeye ruze jezā re 		 رضا بخشنده‌يِ روزِ جِزا رِ 

bāhār ende , bāhār ende , xoe "s"   ̅ende 		 باهار انِدِه،‌ باهار‌انِدِه، خوش ‌انِدِه
ali bā zelfeqār ende , xoe "s"   ̅ende علي ‌با ‌ذاِلفقِار ‌انِدِه‌،‌ خوش ‌انِدِه	

ali bā zelfeqār ey "s"  ā̅he mardān 		 علي ‌با ذاِلفقِار ايِ ‌شاهِ‌ مردان
dele nā"s"  ̅āde mā re "s"  ̅ād bagerdān 		 دلِِ ‌نا‌شادِ‌ ما‌ رِ ‌شاد بگَِردان

 imāme nohomem xānam taqi re 		 ايمامِ نهُُمِم خوانمَ تقي رِ  
taqi on "s"  a̅hsavāre mottaqi  re 		 تقي اون شهسَوارِ مُتقّي رِ

  imāme dahomem xānam naqi re 		 ايمامِ دَهُمِم خوانمَ نقَي رِ  
sepahsālāre dine ahmadi re 		 سپهسالارِ دينِ احمدي رِ

bāhār ende , bāhār ende , xoe "s"   ̅ende 		 باهار انِدِه،‌ باهار‌انِدِه، خوش ‌انِدِه
ali bā zelfeqār ende , xoe "s"   ̅ende علي ‌با ‌ذاِلفقِار ‌انِدِه‌،‌ خوش ‌انِدِه	

ali bā zelfeqār ey "s"  ā̅he mardān 		 علي ‌با ذاِلفقِار ايِ ‌شاهِ‌ مردان
dele nā"s"  ̅āde mā re "s"  ̅ād bagerdān 		 دلِِ ‌نا‌شادِ‌ ما‌ رِ ‌شاد بگَِردان

 imāme  yāzdahom  asgar imāme 		 ايمامِ يازدَهُم عَسگر ايمامِ   
yaqin dānem  ke xatm  - o -  nā temāme 		 يقين دانمِ كه خَتم و ناتمِامِ

 xatm  hākoe rdem devāzda tan imām re خَتم هاكُردمِ دوِازده تنَ ايمام رِ 	 	
mohammad mahdiye sāheb zemān re محمد مَهديِ صاحب زمِان )عج(رِ	
bāhār ende , bāhār ende , xoe "s"  ̅ ende 		 باهار انِدِه،‌ باهار‌انِدِه، خوش ‌انِدِه

ali bā zelfeqār ende , xoe "s"   ̅ende علي ‌با ‌ذاِلفقِار ‌انِدِه،‌ خوش ‌انِدِه	
ali bā zelfeqār ey "s"  ā̅he mardān 		 علي ‌با ذاِلفقِار ايِ ‌شاهِ‌ مردان

dele nā"s"  ̅āde mā re "s"  ̅ād bagerdān 		 دلِِ ‌نا‌شادِ‌ ما‌ رِ ‌شاد بگَِردان

ke tā dine mohammad barqerāre 		 كهِ تا دينِ مُحمد برقرِارِ
ali dar xedmate parvardegāre علي در خدمتِ پرَوَردگِارِ	 	

mohammad yā mohammad yā mohammad 			  مُحمد يا مُحمد يا مُحمد 
bares faryāde ommat yā mohammad 		 برَِس فريادِ امُت يا مُحمد 
bāhār ende , bāhār ende , xoe "s"   ̅ende باهار انِدِه،‌ باهار‌انِدِه، خوش ‌انِدِه 	
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 

86
نوروزخواني در منطقه کتول

ali bā zelfeqār ende , xoe "s"   ̅ende علي ‌با ‌ذاِلفقِار ‌انِدِه‌،‌ خوش ‌انِدِه	
ali bā zelfeqār ey "s"  ā̅he mardān 		 علي ‌با ذاِلفقِار ايِ ‌شاهِ‌ مردان

dele nā"s"  ̅āde mā re "s"  ̅ād bagerdān 		 دلِِ ‌نا‌شادِ‌ ما‌ رِ ‌شاد بگَِردان

نوروزخوان‌ها با نام‌ بردن از صاحب‌خانه، به وصف ويژگي‌هايي همانند »مهرباني« و وضعيت 
اجتماعي و اقتصادي صاحب‌خانه مي‌پرداختند، دعا در حقّ صاحب‌خانه و آرزوي عروسي 
فرزندان، وصف معماري خانه‌ها، اضافهك‌ردن چاشني طنز براي ارتباط و حتي بهره‌گرفتن از 

هجو در صورت نگرفتن انعام از ويژگي‌هاي نوروزخوان‌ها بود. 
همراهي  اشتياق  و  شور  با  و  شادمانه  محل،  كودكان  از  گروهي  معمولاً  را  نوروزخوانان 

ميك‌ردند و مردم آمدن آن‌ها را به خانه‌ خود خوش‌شگون مي‌دانستند. 

sad selām - o -  sad aleyk 		كي صدسِلام و صَدعل
ay berār selām aleyk 		 ایَ برِار سِلام عَلیک 
ay berār - o - berārzā 			  ايَ برِار و برِارزا 
hej vaxt nabuin jedā 		 هِج وَخت نبَوئين جِدا

de"s"  m̅ane zande belā 			  دشِمَنِ زَندِه بلِا
no bāhār mevārak bu 			  نوباهار موِارک بو

lālezār mevārak bu 			  لاله زار موِارک بو 
biyāmbo fasle bāhār 			  بيامبو فصلِ باهار

goe sfand bunde varre mār 			  ه‌مار گُسفَند بوندِه وَرِّ
bāhāre no lālezār 			  باهارِ نو لاله‌زار

hābi fasle ke"s"  t̅ - o -  kār 		 هابی فصلِ كشِت و كار
no bāhār mevārak bu 			  نوباهار موِارک بو

lālezār mevārak bu 		 لاله زار موِارک بو	 

     ay  berāre  bābefā 			   ایَ برِارِ با بفِا
                   te - o - ayāl  bā  vac c̅ ā̅ 			  تهِ و عیال با وَچّا

xoe "s"   ̅buin -  o  - dar  refā 		 خوش بوئین و در رفِا
                                                 elāim  berin  karbelā 		 الِاییم برِین کربلِا     

das bazen hoze telā 		 دَس بزَِن حوضِ طِلا 
be haqqe jāne xoe d ā 			  به حق جانِ خُدا

                                                                    hājat  hābue  revā 			  حاجت هابوئهِ روِا
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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محمدرضا برزگر

xoe d ā hast  pe"s"  t̅e  penā 		 خدا هست پشِتِ پنِا
de"s"  m̅anet bunde fenā 		 دشِمَنتِ بونده فنِا 

biyāri  tasbi  xoe rmā 		 بیاری تسبیح خرما
hādin  be  qom  -  o  -   xi"s"  ā̅ هادین به قوم و خویشا 	

                                                                   nobāhār  mevārak  bu 		 نوباهار موِارَک بو  
                                                                    lālezār  mevārak  bu 		 لاله زار موِارَک بو

     ay  berāre  bābefā 		 ایَ برِارِ با بفِا
  te  -  o  -   dust  -  o  -   refiqā 		 تهِ و دوست و رفِیقا

                                                               sale  be  devāzda  mā 		 سالِ به دوِازده ماه
                                                                 dāmād  hākoe n  pesarā 		 داماد هاکُن پسَِرا

         ārus  hākoe n  doxtarā عاروس هاکُن دُخترَا	
                                                                nobāhār  mevārak  bu 		 نوباهار موِارَک بو
                                                                lālezār  mevārak  bu 		 لاله زار موِارَک بو

del  hādi  ten  ten  bero دلِ هادی تنِ تنِ برِو	
ruze  mā  re  nakoe n  "s"  o̅ 		 روزِ ما رِ نکَُن شو

xān  berim  diyār  diyār خوان برِیم دیار دیار	
xevar  hādim  xoa r  berār خِوَر هادیم خُوئرَ برِار	

c e̅lc e̅lā  re  dar  hevā 		 چِلچِلا رِ در هِوا
berār  biyāmbo  bāhār 		 برِار بیامبو باهار

                                                                nobāhār  mevārak  bu 		 نوباهار موِارَک بو
                                                                lālezār  mevārak  bu 		 لاله زار موِارَک بو

 ma"s"   ̅  naneye  bā  xoa dā 		 مَش ننَهِ یِ با خدا
biyāmom  xāne "s"  e̅mā 		 بیاموم خانه شِما

id  biyāmboe  bāhār 		 عید بیامبوئهِ باها
belbel  xānan  sare  dār 		 بلِبلِ خواننَ سَرِدار

raxt  -  o -  lebās  bunde  no رَخت و لباس بونده نو	
c e̅rāqe  del  hābi  su 		 چراغِ دلِ هابی سو

nobāhār  mevārak  bu 		 نوباهار موِارَک بو
lālezār  mevārak  bu 		 لاله زار موِارَک بو
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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bāz  biyāmbo  nobāhār 		 باز بیامبو نوباهار
soz  hābiye  xoe "s"  k̅e  dār 		 سُزهابیهِ خُشکِ دار

ay  x oa r - o -  ay  berār 		 ایَ خُوئرَ و ایَ برِار
zan - o -  marde  in  diyār 		 زَن و مَردِ این دیار

c a̅ndi dār inje sefā چَندی دار اینجِه صِفا 	
                                                                                                        a  xāne  birun  biyā 		 اَ خانه بیرون بیا

nobāhār  mevārak  bu 		 نوباهار موِارَک بو
lālezār  mevārak  bu 		 لاله زار موِارَک بو

das  bazen  "s"  ā̅di  hākoe n دَس بزَِن شادی هاکُن	
xande  xe"s"  ā̅li  hākoe n 		 خَنده خِشالی هاکُن

goe lā  re  hay  bu  hākoe n 		 گُلا رِ هَی بو هاکُن
āti"s"   ̅ kale  su  hākoe n آتیش کَلهِ سو ها کُن	

semāvāre  o dakoe n 		 سِماوارِ اُ دَکُن
nobāhār  mevārak  bu 		 نوباهار موِارَک بو

lālezār  mevārak  bu 		 لاله زار موِارَک بو

sad  selām  -  o - sad  aleyk صد سِلام و صد عَلیِک	
hāj  xānem  selāmaleyk حاج خانمِ سِلام عَلیِک	

hāj  xāneme  mirevān 		 حاج خانمِِ میرِوان
hami"s"  e̅  bui  xandān 		 همیشه بوئی خندان

nuruzxāne "s"  ā̅d  hākoe n نوروزخوانِ شاد هاکُن	
anāme  ziyād  hākoe n 		 انعامِ زیاد هاکُن
nobāhār  mevārak  bu 		 نوباهار موِارَک بو

lālezār  mevārak  bu 		 لاله زار موِارَک بو

 yāllā , yāllā , yāllā , yāllā یالله، یالله، یالله، یالله 	
sābxāneye mirevān 		 صابخانه ی میرِوان 

s"- ekare "s" -irin zefān" 		 شِکرِ شیرین زفِان 
dar vāz hākoe n , dar vāz hākoe n درواز هاکُن، درواز هاکُن 	

biyāmo āmi nuruzxān بیامو عامی نوروزخوان 	
dāre piqām  -  a  -  bāhār داره پیغام ـ اَ ـ باهار	
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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nobāhār  mevārak  bu 		 نوباهار موِارَک بو
lālezār  mevārak  bu 		 لاله زار موِارَک بو
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